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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

افسر ارتش قاتل خانواده اش بود 

یک افســر ســابق ارتش هند که 19ســال پیش، همسر و 
دوقلوهایش را با همدستی دوســتش به قتل رسانده بودند، 

دستگیر شد.
به گزارش همشهری به نقل از ای بی سی، 10فوریه، 2006، 
پلیس کولام، شــهری در جنوب هنددر جریــان قتل یک 
زن 24ســاله به نام رانجینی و دوقلوهــای 17روزه اش قرار 
گرفت. قربانیان به طرز هولناکی کشته شده بودند اما با وجود 
تلاش های پلیس، قاتل هرگز دستگیر نشد و پرونده سال ها 
راکد ماند. چند ماه پیش اما رســیدگی به این پرونده از سر 
گرفته شد و تحقیقات پلیسی و سرنخ ها کارآگاهان را به پدر 
خانواده به نام دیویل و دوستش راجش رساند. بررسی ها نشان 
می داد که این دو مدتی پس از جنایت ناپدید شده بودند و در 

همه این سال ها با هویت جعلی زندگی می کردند.
آنها که از افســران ســابق ارتش هند بودند از سوی پلیس 

دستگیر شدند و در بازجویی از آنها اسرار جنایت فاش شد.
تحقیقات نشان می دهد که دیویل زمانی که همسرش خبر 
بــارداری اش را به او داده بود، مدعی شــده کــه بچه ها از او 
نیستند و آنها باید سقط شوند. اما همسرش قبول نکرد و از 
دست دیویل پنهان شد تا فرزندانش را به دنیا آورد. بعد از به 
دنیا آمدن بچه ها دیویل با کمک دوستش، راجش مخفیگاه 
رانجینی را پیدا کرد و به سراغ آنها رفت و همسرش را به همراه 
دوقلوها به قتل رساند. به گفته پلیس، این 2 جنایتکاربعد از 
19سال به اتهام قتل یک مادر و 2 فرزندش به زودی محاکمه 

خواهند شد.

باند قاچاق کودکان 
دستگیری اعضای یک گروه ســازمان یافته که در نیجریه 
دست به کودک ربایی و قاچاق آنها می زدند، از دیگر اخبار مهم 

رسانه های دنیا در روز گذشته بود.
به گزارش رســانه های نیجریه، از اوایل امســال، پلیس در 
جریان گم شدن چند کودک 3تا 5ساله قرار گرفت. کارآگاهان 
تحقیقاتی را درباره این پرونده آغاز کردنــد و بعد از مدتی، 
ســرنخ ها پلیس را به فردی به نام اوگاگا دیکسون 35ساله 
رساند. 3 ماه پیش پلیس توانست او را در مخفیگاهش دستگیر 
کند. این مرد از یک گروه سازمان یافته قاچاق کودکان پرده 
برداشت و با اعترافات اوگاگا پلیس توانست، 4نفر از اعضای 
باند قاچاق کودک را دستگیر کند و 5کودک 2تا 4ساله را از 
مخفیگاه آنها نجات دهد. اعضای این باند به ربودن و فروختن 

13کودک به قیمت های مختلف اعتراف کردند.

داماد طراح سرقت شاباش های 
عروسی بود 

ســارقان شــاباش های عروســی داماد و خواهرش بودند. 
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده عجیب، حدود 
یک ماه قبل با شکایت زنی جوان در اداره پلیس پایتخت شروع 
 شــد. این زن گفت: برای خرید از خانه خارج شده بودم که 
نمی دانم چطور کیف پولم سرقت شد. من زمانی متوجه ماجرا 
شدم که پیامکی به دستم رسید که نشان می داد 100میلیون 
تومان پول از حسابم برداشت شده است. وی ادامه داد: علاوه 
بر این مدتی قبل متوجه شدم تمام پول هایی که در مراسم 

عروسی ام شاباش گرفته بودم نیز به سرقت رفته است.

ناباوری عروس با دیدن تصویر خواهرشوهر
بررسی ها حکایت از این داشــت که برداشت پول از حساب 
شــاکی در یک صرافی صورت گرفته اســت. با این سرنخ، 
مأموران راهی صرافی مورد نظر شدند و از مرد صراف شنیدند 
که زنی جوان با اســتفاده از کارت عابربانک شاکی اقدام به 
خرید دلار کرده اســت. در دوربین های مداربسته صرافی، 
تصویر زن جوان ثبت شــده بود. هرچند او ماسک به صورت 
داشت، اما شاکی با دیدن تصویر زن جوان، شوکه شد. شاکی 

درحالی که بهت زده بود، گفت: »این زن، خواهرشوهرم 
اســت.« او ادامه داد: »حالا که فکر می کنم ســرقت 
شاباش های عروسی و بخشــی از طلا و جواهراتم که 

ناپدید شده، توسط خواهرشوهرم صورت گرفته 
است. او مجرد است و معمولا هر هفته به دیدن 

ما می آید و حتی شب پیش من و همسرم 
می ماند. رابطه من بــا او خیلی صمیمانه 
است. هنوز باورم نمی شود که من طعمه 

نقشه سرقت های او قرار گرفته ام.«

متهم ردیف اول؛ آقای داماد 
وقتی حقایق آشکار شد، خواهرشوهر شاکی 
نیز به دام پلیــس افتاد. او وقتی شــواهد را 
علیه خود دید لب به اعتراف گشــود و اسرار 

تــازه ای را برملا کرد. او گفت:»من به دســتور 
برادرم ســرقت ها را انجام داده ام؛ حتی یک ریال 
هم از پول ها برنداشــتم و هرچه بود تحویل برادرم 
دادم.«این دختر جوان بازداشــت  و با اعتراف وی، 
برادرش یعنی همســر شــاکی نیز بازداشت شد.  
خواهر و برادر ســارق برای انجام تحقیقات بیشتر 

در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

داخلی

خبر خوب

آموزش

جنایی

 کاهش ۱۷درصدی 
تصادفات مرگبار در تهران 

دادســتان تهران گفت: با اصلاح نقاط حادثه خیز، تصادفات 
منجر به فوت نسبت به مشابه ســال قبل 17درصد کاهش 

یافته است.
به گزارش همشهری، علی صالحی در جلسه ای که به منظور 
تدوین برنامه عملیاتی بــرای دســتگاه های متولی در امر 
پیشــگیری و کاهش وقوع تصادفات برگزار شده بود، گفت:  
در حوزه رفع نقاط حادثه خیز قوانین و مصوبات خوبی وضع 
شده و اتفاقات خوبی افتاده اســت، به طوری که تصادفات 
منجر به فوت نسبت به مشابه ســال قبل 17 درصد کاهش 
یافته است و در پیگیری و تخصیص بودجه برای رفع و اصلاح 
نقاط حادثه خیز در راه ها و نقاط درون شهری و اولویت دادن 
به این مقوله مهم تأکید شده اســت. او ادامه داد: تعداد کل 
نقاط حادثه خیز مصوب درون شــهری 45۸نقطه است که 
تاکنون 277نقطه ایمن سازی  شده و مصوباتی جهت مرتفع 
کردن نقاط باقی مانده صادر شــده اســت. دادستان تهران 
همچنین بر ضرورت اهتمام نهادها بر اقداماتی همچون رفع 
نقاط حادثه خیز، نصب تابلوهای هشدار دهنده، نیوجرسی، 
گاردریل، تامین روشــنایی بزرگراه ها، افزایش دوربین های 
نظارتی و پایش های تصویری و دوربینی، هوشمند ســازی  
جاده ها به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شــهر و ســایر 
اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد. دادستان تهران گفت: مسئله 
تصادفات جاده ای و مجموعه خســارت های مادی و معنوی 
ناشــی از این امر اعم از فوت، جرح، صدمه افراد و همچنین 
تبعات روحی ای که در ایــن مصایب بر افــراد جامعه وارد 
می شود بسیار عدیده است و برای کاســتن و پیشگیری از 
حجم تصادفات باید تدابیر و اقدامات تخصصی اعمال شود و 
دستگاه های مسئول در این خصوص به صورت تمام و کمال 

به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

مراقب کارت بانکی تان باشید
در سال های اخیر که استفاده از کارت های بانکی بیشتر شده و 
اغلب شهروندان از این کارت ها برای خرید استفاده می کنند، 
ســرقت و کلاهبرداری هایی که با اســتفاده از این کارت ها 
اتفاق می افتد نیز افزایش یافته اســت. اما چطور می شود از 
چنین کلاهبرداری هایی پیشــگیری کرد؟ سرهنگ فریده 
دهقان، معــاون اجتماعی کلانتری 106نامجــو در این باره 
توصیه هایی ســاده ودرعین حال کاربردی دارد. او می گوید: 
چنانچه فردی به هر دلیل ازجمله خرید کالا، برنده شــدن 
در قرعه کشی ها، فروش اجناس عتیقه، معرفی خود به عنوان 
فردی شــاخص و... از شــما تقاضای مراجعه به عابربانک و 
پرداخت پول به شــما را کرد، تردید نکنید که او کلاهبردار 
است. همچنین به پیامک های ارسالی مشکوک به هیچ عنوان 
توجه نکنید و اطلاعات مربوط به حساب خودتان را به صورت 
تلفنی در اختیار هیچ فردی قرار ندهید. ســرهنگ دهقان 
 ادامه می دهد: از ارائه اطلاعات مالــی و بانکی خود از قبیل 
شماره حساب و شــماره های کارت اعتباری و اعلام رمز آنها 
و... به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید و برای 
پرداخت و خرید های اینترنتی هم به نشــانی اصلی سایت 
بانک و درگاه پرداخت الکترونیکی آن دقت کنید. او در ادامه 
درباره اســتفاده از خودپردازها نیز می گوید:  هنگام استفاده 
از خودپردازهای بانکی دقت کنید قطعه ای مشکوک به آن 
نچسبیده باشد. هنگام استفاده از کارتخوان نیز از فروشنده 
بخواهید دستگاه را در اختیار شما قرار دهد تا خودتان رمز را 
وارد کنید و به هیچ عنوان کارت عابر بانک خود را حتی بدون 

رمز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.

داماد خشمگین خون به پا کرد 
مردی که با همسرش و خانواده او دچار اختلاف شده بود در 
جنایتی هولناک همسرش و 2نفر از اعضای خانواده او را به قتل 
رساند. به گزارش همشهری، این جنایت روز سه شنبه در یکی 
از روستاهای اطراف شهرستان لاهیجان واقع در استان گیلان 
اتفاق افتاد و در جریان آن مردی همسرش را به همراه پدر و 
برادر او با ضربات چاقو به قتل رساند. سرهنگ علیرضا حدادی، 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گیلان درباره 
جزئیات این جنایت گفت: درپی اعلام مرکز فوریت های110 
پلیس مبنی بر قتل اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای 
شهرســتان لاهیجان، مأموران پلیس آگاهی برای بررسی 

موضوع در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد 
که مردی 76ســاله همراه با دختر و پسر 4۸ و 3۸ساله اش با 
ضربات سلاح سرد به قتل رسیده اند که با بررسی آثار و علائم 
به جامانده از صحنــه وقوع قتل، مأموران به داماد 52ســاله 
خانواده مشکوک شدند و  محل اختفای قاتل در منطقه پیربازار 
رشت را شناسایی و او را دستگیر کردند. متهم 52ساله ضمن 

اعتراف به قتل انگیزه خود را اختلافات خانوادگی اعلام کرد.

دادگاه

مرد دامدار 5سال به اتهام شلیک مرگبار به 
چوپانش زندانی کشید و حتی 2بار قرار بود 
پای چوبه دار برود، اما ســرانجام معلوم شد 
قاتل اصلی شکارچی ای بوده که هنگام شکار خرس تیرش 

به خطا رفته و در این پرونده سر بی گناه بالای دار نرفت.
به  گزارش همشهری، نخســتین برگ از این پرونده سال9۸ 
با گزارش قتــل یک چوپان در آمل تکمیل شــد.در آن زمان 
دقایقی قبل به پلیس خبر رسیده بود که چوپان جوانی در یکی 
از روستاهای اطراف با شلیک گلوله به قتل رسیده است. وقتی 
نخستین گروه از مأموران به محل حادثه رسیدند، دقایقی از 
قتل چوپان می گذشت، اما هنوز به درستی معلوم نبود که چه 
 کسی و با چه انگیزه ای دست به این جنایت زده است. آنطور که 
شواهد نشان می داد، تیراندازی دقایقی پیش از غروب خورشید 
و با استفاده از سلاح شکاری و از فاصله ای نسبتا دور انجام شده 
بود. کارآگاهان در تحقیقات میدانی به بررســی فرضیه های 
مختلفی پرداختند و در نهایت پیکر مقتول برای بررسی های 

تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

دستگیری تنها مظنون

تحقیقات درباره مقتول نشــان می داد که او از مدت ها قبل 
به عنوان چوپان برای مرد دامداری کار می کرد، اما این اواخر 
آنها با یکدیگر دچار اختلاف و کشمکش شده بودند، طوری 
که نام مرد دامدار به عنوان نخســتین مظنــون این پرونده 
مطرح شد. وقتی از این مرد بازجویی شد، دست داشتن در 
قتل چوپان را انکار کرد و گفت از این حادثه اطلاعی ندارد. 
با وجود این، وقتی بررسی ها ادامه پیدا کرد، ظن و گمان ها 
درخصوص دست داشتن او در این جنایت تقویت شد، تا 
جایی که حکم بازداشت وی به عنوان تنها مظنون صادر 
و پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری یک 

استان مازندران فرستاده شد.

50 قسم برای اثبات قتل

متهم هیچ اعترافی به قتل نکرده بود و هیچ شــاهدی هم 
ندیده بود که او به سوی چوپان تیراندازی کرده است و تنها 
مدرک به دست آمده این بود که گلوله ای که چوپان با آن به 
قتل رسیده بود با گلوله اســلحه شکاری متهم یکی بود. در 
این شرایط، قضات دادگاه این مورد را از موارد لوث تشخیص 
و حکم به برگزاری مراسم قسامه دادند. در چنین مواقعی، 
طبق قانون، اولیای دم باید 50نفر از بستگان نسبی مرد را 
در دادگاه حاضر کنند و آنها قســم بخورند که متهم حاضر 

در دادگاه قاتل اســت تا حکم قصاص صادر شــود. در این 
پرونده نیز اولیای دم در مهلت قانونــی 50نفر را در دادگاه 
حاضر کردند و با قســم خوردن آنها در نهایت حکم قصاص 

صادر شد.

در یک قدمی چوبه دار

هرچند متهــم و وکلای مدافعش بــه رأی دادگاه اعتراض 

کردند و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما قضات 
دیوان نیز حکــم دادگاه را تأیید کردند و در این شــرایط 
شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص آغاز شد. در این 
بین، وکلای متهم که اطمینان داشــتند موکلشان مرتکب 
قتل نشــده، این بار درخواســت اعاده دادرســی را مطرح 
کردند و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند، اما این 
درخواست رد و امیدها برای نجات متهم از چوبه دار کم شد. 
او در یک قدمی چوبه دار قرار داشت و هر لحظه امکان داشت 
حکم اجرا شود، چنان که 2بار برای اجرای حکم زمان تعیین 
شد، اما هر 2بار اجرای حکم به تعویق افتاد تا اینکه حادثه ای 

عجیب یکباره همه  چیز را در این پرونده دگرگون کرد.

خاطره  شکار خرس

5سال از گشوده شدن این پرونده و بازداشت متهم گذشته 
بود و او روزها و شب های ســختی را در زندان می گذراند. با 
وجود قطعی شدن حکم، هنوز مدعی بود که بی گناه است 
و وکلایش همه تلاش خود را برای اثبات بی گناهی او انجام 
داده بودند. در این بین، یکی از وکلای متهم در ســفری که 
به تنکابن داشت خبر عجیبی شنید. اینکه مردی در یکی از 
سفره خانه های شهر خاطره ای مربوط به 5سال قبل را تعریف 
کرده و گفته بود هنگام شکار خرس گلوله اش به خطا رفته و 
به مرد جوانی برخورد کرده است. او گفته بود چون آن موقع 
نزدیک غروب خورشید و هوا کمی تاریک بوده، در تیراندازی 
اشتباه کرده و به جای خرس یک انسان را شکار کرده و بعد 
هم از آنجا گریخته است. تا پیش از این ماجرا، هیچ دلیل و 
مدرکی نتوانسته بود متهم را از چوبه دار نجات دهد، اما وقتی 
وکلای متهم این ماجرا را برای قضات دادگاه بازگو کردند، 

درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد.

با درخواست وکلای متهم، فردی که خاطره شکار خرس را تعریف کرده بود به دادگاه احضار شد. او ابتدا 
حرف هایی را که زده بود به کلی انکار کرد، چراکه می ترسید چوبه دار در انتظارش باشد، اما وقتی متوجه 
شد قتلی که اتفاق افتاده غیرعمد است و درصورت اثبات قصاص نمی شود، آنچه 5سال قبل اتفاق افتاده بود بازگو کرد. او 
گفت: با دوستم برای شکار خرس به روستایی اطراف آمل رفته بودیم، اما شکارمان به زمان غروب خورشید کشیده شد. هوا 
گرگ و میش شده بود که با دوستم یک خرس دیدیم و من تفنگ را به  سویش نشانه رفتم و شلیک کردم، اما بعد از آنکه ماشه 
را چکاندم متوجه شدم یک انسان را به جای خرس هدف گرفته ام. به این ترتیب، از آنجا فرار کردیم. من مدت ها عذاب وجدان 
داشتم تا اینکه به تدریج ماجرا را فراموش کردم. مدتی قبل و در حالی  که 5سال از حادثه گذشته بود، خاطره شکار خرس را 

برای یکی از دوستانم تعریف کردم و حادثه لو رفت.
به دنبال اظهارات این مرد، قضات دادگاه دستور آزادی متهم را بعد از 5ســال صادر کردند و قرار است به اتهام شکارچی 

درخصوص قتل غیرعمد رسیدگی شود.

اثباتبیگناهیمکث

جنجالی  تبلیــغ 
در  کــه  دیگری 
سال های اخیر منتشر شد به سریال 
پدر گواردیولا مربوط می شود. سریالی 
که مهران مدیری یکی از بازیگران آن 
بود و در نقشــی جدی و خشن بازی 
می کرد. گردانندگان کمپین تبلیغاتی 
این ســریال برای جلب توجه بیشتر 
فیلمی در فضای مجازی منتشر کردند 
که تصویر مهران مدیری روی آن بود. 
اما نکته عجیــب اینجا بود که مهران 
مدیری خون گریه می کرد. این فیلم 

ساختگی بود و فقط در فضای مجازی منتشر شــد و در دنیای واقعی چنین بیلبوردی 
وجود نداشت.

وقتیمهرانمدیریخونگریهکردمکث

فیلم هایی که یکی از بازیگران در روزهای گذشته 
در فضای مجازی منتشــر کرد موجب ترس و 
وحشــت کاربران شــبکه های اجتماعی شد و 
خیلی هــا را نگران کرد،فیلمی کــه از ماجرای 
شکسته شدن شیشه خودرو و کشف عروسکی 
ترسناک آغاز و به عمارتی وحشتناک در شمال 
کشور و ناپدید شــدن او ختم شــد. اما انگیزه 

ساخت و انتشار چنین فیلم هایی چیست؟
به گزارش همشــهری، چنــد روز قبل یکی از 
بازیگران سینما و تلویزیون سلسه استوری هایی 
در صفحه  شخصی خود در فضای مجازی منتشر 
کرد که موجب وحشــت بعضی از کاربران شد. 
اما ماجرا از چه قرار بــود؟ چند روز قبل بهرنگ 
علوی مدعی شد به خودرواش حمله شده است. 
او در این فیلم کوتاه درحالی که وحشــت کرده 
شیشه شکسته ماشینش را نشــان می دهد و 
می گوید نمی داند چه کســی ایــن کار را کرده 
است. او در ادامه عروسکی سفید و پارچه ای را 
درون ماشینش نشــان می دهد که در دستان 
عروسک یادداشتی قرار دارد که روی آن جملاتی 
تهدیدآمیز نوشته و آدرسی قرار داده شده است. 
او می گوید هرطور که شده این ماجرا را پیگیری 
 می کند و به آدرســی کــه در نامه قــرار دارد

خواهد رفت.
چند روز بعد این ماجــرا ادامه پیدا کرد و علوی 
در فیلم جدیدی اعلام کرد طبق آدرسی که در 
نامه بود با دوستش به کلاردشت آمده تا پشت 
پرده ماجرا را کشف کند. او در فضایی وهم آلود به 
عمارتی ترسناک می رسد و بعد از انتشار این فیلم 
بود که خبری درباره ناپدید شدن بهرنگ علوی 

منتشر شد، خبری که خیلی ها را نگران کرد.
وقتی اســتوری های علوی منتشــر شد کمتر 
کسی از هدف اصلی انتشــار چنین فیلم هایی 
باخبر بــود و خیلی از کاربــران فضای مجازی 
ماجرا را باور کردند و تصور می کردند این بازیگر 
واقعا دچار حادثه ای ترسناک شــده است. اما 
درنهایت معلوم شد همه این استوری ها بخشی از 
کمپین تبلیغاتی سریال ازازیل، تازه ترین ساخته 

حسن فتحی است، سریالی که در ژانر وحشت 
ساخته شده است. هرچند ساخت این فیلم های 
تبلیغاتی از خلاقیت سازندگان آن حکایت دارد 
اما در عین حال نشان می دهد آنها حاضرند برای 
جذب مخاطب دست به هر کاری بزنند، حتی 

نادیده گرفتن امنیت روانی مخاطب.

حمله داعش به کورش

تبلیغات عجیب و غریب دیگری که چند سال 

قبل سر و صدای زیادی به پا کرد و انتشار تصاویر 
آن خیلی ها را به وحشــت انداخــت، به فیلم 
به وقت شام، ساخته ابراهیم حاتمی کیا مربوط 
می شــود، فیلمی که به موضوع شهدای مدافع 
حرم و جنایت های گروهک تروریستی داعش 
می پرداخت. چند روز قبل از اکران این فیلم اما 
جنجال زیادی در مجتمع تجاری کورش در غرب 
تهران به پا شد. ماجرا از این قرار بود که چند نفر 
با لباسی شبیه به داعشی ها و با اسب وارد کورش 
شــدند. دیدن این افراد بــرای دقایقی ترس و 

وحشت  به جان افرادی که آنجا بودند انداخت. اما 
این پایان کار نبود؛ چرا که فیلم های این اتفاق نیز 
در یک چشم به هم زدن در فضای مجازی منتشر 
و شــایعه حمله داعش به پاساژ کورش منتشر 
شد. عمر ترس و وحشت مربوط به این تصاویر 
اما چنــدان طولانی نبود و در ادامه اعلام شــد 
چون حضور این افراد با لباس داعشی ها بخشی 
از کمپین تبلیغاتی تیم سازنده فیلم به وقت شام 
بوده است و به دلیل بازتاب منفی که این اقدام 

داشت، این شیوه تبلیغاتی ادامه پیدا نکرد.

چاقوی خونین وسط بزرگراه

 یکی دیگــر از ســریال هایی کــه تبلیغات آن
 سر و صدای زیادی به پا کرد زخم کاری بود. فیلم 
تبلیغاتی کوتاهی که در شــبکه های اجتماعی 
منتشر شده بود که نشــان می داد چند خودرو 
در حال عبور از یکی از بزرگراه ها هســتند اما 
هنگام عبور از زیر یک بیلبورد ناگهان تبر بزرگی 
از بالای آن رها و موجب تغییر مسیر ناگهانی و 
وحشت رانندگان می شود. همچنین تصاویری 
از چاقویی بزرگ و خون آلــود در یکی دیگر از 
بزرگراه های تهران منتشر شد که در زمین فرو 
رفته و نمادی از ترس و وحشت بود که در ادامه 
معلوم شد این دو تبلیغ عجیب مربوط به سریال 
 زخم کاری است ودرنهایت این نوع تبلیغ ادامه

پیدا نکرد.

گروه حوادثگزارش

کلاهبرداریتلفنیازداخلزندان
رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی اعضای باندی خبر داد که از داخل زندان به شکل تلفنی کلاهبرداری 
می کردند. به گفته سردار داوود معظمی گودرزی، اعضای این باند با همدستی چند نفر دیگر در خارج از زندان 
به بهانه برنده شدن در قرعه کشی خوش حسابی با شهروندان تماس می گرفتند و از آنها کلاهبرداری می کردند.

قتلوکیلدادگستریبهدستپسرش
تحقیقات درباره قتل وکیلی در لرســتان نشــان داد که او با شــلیک پســرش به قتل رسیده اســت. متهم که 
با شلیک گلوله پدرش را به قتل رســانده، وقتی دســتگیر شــد به قتل اعتراف کرد و گفت به دلیل اختلافات 

خانوادگی با استفاده از سلاح شکاری دست به این جنایت زده است.
انتظامی

حادثه

خلاقیت کمپین های تبلیغاتی گاهی موجب ترس و وحشت شهروندان می شود 

تبلیغ به قیمت وحشت مردمتبلیغ به قیمت وحشت مردم

سر   بی گناه   بالای دار نرفت
مردی که به قصاص محکوم شده بود به طرز شگفت انگیزی بی گناهی اش اثبات شد

بسته خبری خارجی


